
و حالا الهه...
واگویه های صنفی برای دردسرهای خبرنگار بودن

شرق: علیرضا رئیســیان عموما در تمام سال های حضورش در 
ســینما تلاش کرده تا دغدغه هایش را به تصویر بکشد و نگران 
فاصله طولانــی ای که بین ســاخته های ســینمایی اش ایجاد 
می شود، نیســت. در عین حال چهره ای اســت که نظراتش را 

شفاف و بی پرده درباره مسائل کلان سینما مطرح می کند...

غلبه سینمای حاشیه ای 
بر سینمای اجتماعی ایران

گفت و گو با علیرضا رئیسان در حواشی یک پرسش؛  
آیا فیلم فارسی در حال احیا است؟ 

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۸۴ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ اکتبــر   ۱     ۱۴۴۴ ربیــع الاول   ۴     ۱۴۰۱ مهــر   ۹  شــنبه 
صفحه   ۱۱صفحه  ۱۰

در «شرق» امروز  می خوانید: ترافیك در رسیدگي قضائي، حسین ماهینی  پشت پنجره بسته، قانون اساسی راه دستیابی به آرامش سیاسی و اجتماعی را نشان داده است    و یادداشت هایی از   مهدی زارع، محمود فاضلی 

حالا در تحریریه «شرق» و هم میهن و چند تحریریه در استان های 
کردستان، اصفهان و سیستان وبلوچستان چند صندلی خالی است. 
صندلی خبرنگارانی که به گفته وکلایشان و خانواده آنها و همچنین 

اهالی تحریریه ها هرچه کرده اند در چارچوب قانون و دستورات 
رسانه شان  اتفاق افتاده است. الهه محمدی، خبرنگار حوزه زنان، 

یکی از همان هایی است که از روز پنجشنبه بازداشت شده و 
صندلی اش در روزنامه هم میهن خالی شد ...

اگــر نقش کاتالیزورهــا را در اعتراضات اخیــر کنار بگذاریم، 
ایــن اعتراضات عوامل و ریشــه های بنیادی دیگــری هم دارد. 
یکی از این عوامل تبعاتِ ناخواسته شکل گیری مجلس یازدهم 
و انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ اســت. شــورای نگهبان و 
نهادهــای دیگر درصدد برآمدنــد این دو انتخابــات را به زعم 
خــود از گزند دوقطبی هــای رایج در انتخابات پیشــین در امان 
نگه دارند. آنها تصور می کردند قوه مقننه و مجریه یکدســت با 
پشتیبانی شورای نگهبان فرصتی فراهم خواهد آورد تا بسیاری 
از تنش های سیاســی، اقتصادی و اجتماعی را مدیریت کنند. اما 
چندان طول نکشید که آنان پی بردند با اینکه اوضاع بر وفق مراد 
است، کارها جور درنمی آید. آرای نه چندان قابل قبول مجلس و 
دولــت، ناکارآمدی را بیش از پیش عیان کرد. مضاف بر اینکه این 
دو نهاد انتخابی که باید اصالتشان بر آرای مردم باشد، نابهنگام 
بودنــد؛ چراکه تضادهــا و تناقض هــای جامعــه را نمایندگی 
نمی کردند. تضادها و تناقض هایــی که خصیصه جامعه مدرن 
اســت. دوران مدرن دوران ناآرامی هاســت و تفاوت اساســی 
جامعه مدرن با جامعه ســنتی، همین همزیستی مسالمت آمیز 
ناآرامی هاســت. به تعبیــر نیکلاس لومن، دنیــای مدرن دنیای 
سنتی نیست و دنیای سنتی نیز دنیای مدرن نیست. در حد فاصل 
این  دو چیزی به نام تفاوت وجود دارد که منشــأ رخدادهاست. 
این تفاوت ها، تفاوت های خلاقانه اســت. تفاوت هایی که از دل 
«این آن نیســت» بیرون می آید، یعنی اصالت نه با «این» و نه با 
«آن» است. اصالت با «نیســت» است. در این منفیت و تفاوت، 
توانی وجود دارد که به هویت ها شــکل می دهد. همان چیزی 
که در اعتراضات اخیر رخ داده و دولت و مجلس که باید تجلی 

اراده مردم باشند، قادر به ادراک آن نیستند.
شاید یکی از عوامل اتفاقات اخیر این باشد که دولت سیزدهم 
و مجلــس یازدهــم از دل تناقضــات و تعارضات جامعه ســر 
برنیاورده اند و دیگر آنکه زیبایی شناســیِ آنان در سیاست بسیار 
فرسوده و از  ریخت افتاده است. به تعبیر رانسیر، «زیبایی شناسی 
کوشش برای زیستن در یک جهان حسی متفاوت است». تأکیدم 
اینجا بر «تغییر حســی» اســت. حســی که جهان مــا را عوض 
می کنــد و بعد از ایــن تغییر به ندرت کســی می تواند به جهان 
سابق خود بازگردد. عوامل متعددی در تغییر احساس و ادراک 
آدمی مؤثرند، اینک این تغییر احســاس و ادراک در نســلی رخ 
داده که نه تنها مجلس و دولــت بلکه نهادهای دیگر هم قادر 
به درک و دریافت آن نیســتند. اگر دولت های پیشــین این اقبال 
را داشتند که برخاســته از تناقضات و تنازعات اجتماعی باشند، 
دولت رئیسی این امکان را نداشت که حتی طبقه ای را نمایندگی 
کند که به او رأی داده اند؛ چراکه این طبقه به واســطه وفاداری 
به یک ایدئولوژی، آرای خود را در حمایت از هر رئیس جمهوری 
که مورد اعتماد بیشــتر نظام اســت، به صندوق می اندازد. امر 
اجتماعی خواســته یا ناخواسته در ایران دولت محور بوده است 
و اگرچه این دولت محوری آســیب هایی جــدی به جامعه  زده 
اســت، تاکنون از رهگــذر جابه جایی دولت هــا -البته پیش از 
دولت رئیســی- تناقضات و تعارضات جامعه کنترل شده است، 
یعنی بــار تغییرات و تحولات اجتماعی و انقلاب احساســات و 
عواطف مردم را دولت ها به دوش می کشیدند، گیرم نقش آنها 
در این زمینه نابســنده بوده باشد. دولت خاتمی فشار برای باور 
به دموکراسی و جامعه مدنی را بازتاب داد و دولت احمدی نژاد 
حرارت جریانات مذهبی و انقلابی را سرد کرد و دولت روحانی، 
دولتِ خســته از منازعه بــود که با نوید بازگشــایی اقتصادی و 
رابطه با جهان خاکســترِ حــوادث ۸۸ را بر بــاد داد. اما دولت 
روحانــی در بازگشــایی اقتصادی توفیق چندانی نداشــت و به 
اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ منجر شــد. در این ســال ها بود که 
این باور شــکل گرفت که اقتصاد زیربناســت و اگر بتوان اندکی 
توفیق اقتصادی به دســت آورد، جامعه به ســمت آرامش گام 
خواهد برداشــت. این خطای محاســباتی علت وجودی دولت 
رئیســی شــد، غافل از اینکه یک جابه جایــی کوچک در رویکرد 
جامعه رخ داده و مسائل اجتماعی زیربنای جامعه شده است. 
هشت سال دوران ریاست جمهوری خسته و عبوس روحانی که 
اغلــب وزرایش تکنوکرات های بازنشســته بودند، چنگی به دل 
نمی زد و روحانی نیز در سیاســت ورزی آردش را بیخته و الکش 
را آویخته بود. دولت روحانی شــور و شــوقی سیاسی نداشت و 
پاســخ گوی تحولات زیرپوســتی جامعه نبود و نسلی همچون 
آب زیر کاه می خزید که به ندرت کســی می توانست حضورش را 
تشخیص دهد. همه چیز به اقتصاد گره خورده بود اما ناکامی در 
برآورده  ساختن تحولات اقتصادی شتاب فزاینده ای به مطالبات 
اجتماعی داد، مطالباتی که نه تنها به آنها پاســخ داده نمی شد 
بلکه دولت سیزدهم سعی در نادیده انگاشتن آنها داشت. همین 
بی اعتنایی به دگرگونی حســیات اجتماعی و اعتماد  به حامیان، 
تله ای بود برای دولت رئیسی تا در اوج ناباوری و هنگامِ دو سفر 
خارجی مهم به تاجیکســتان و ســازمان ملل با صدایی روبه رو 
شــود که برایش آشنا نبود. اینک پرســش اساسی اینجاست که 
آیا اشــتباه محاسباتی در مواجهه با مسائل اجتماعی، کار دست 
دولت رئیسی داده است، یا این نیرنگ تاریخ است که گریبان هر 

دولت دیگری را هم می گرفت.

 فردوسی در شــاهنامه می گوید: جهان سر به سر حکمت و عبرت 
اســت /  چرا بهره ما همه غفلت اســت. پیش از فردوسی، امام علی 
فرمــود: واعتبر بما مضی من الدنیا ما بقی منها؛ یعنی گذشــته دنیا را 
وســیله عبرت برای آینــده قرار بده. فان بعضها یشــبه بعضا، چراکه 
برخی رویدادها با گذشــته شــباهت دارد (نامه ۶۹، نهج البلاغه).  در 
این چهل و چند ســالی که از عمر انقلاب گذشــته، ملت ایران شــاهد 
رویدادهایی بوده که مســئولان از برخی از آنها درست عبور نکردند  یا 
با هزینه های زیادی عبور کردند و درنهایت فرصت هایی از دست رفته 
اســت. فرصت های سیاسی و اقتصادی که از دست رفت، بازگشت به 
آن، هزینه های بیشتری می طلبد. به قول پروین اعتصامی: آمد طبیب بر 
سر بالین خویش لیک / فرصت گذشته بود و  مداوا اثر نداشت. در چند 
ســال اخیر چندین حرکت اعتراضی در کشور صورت گرفت، متأسفانه 
هر اعتراض بعدی تندتر و خشن تر و احیانا با شعارهای رادیکال تر بود. 
چرا این داستان تمام نشد و شاید هم تمام نشود. البته امیدواریم هرچه 
زوتر کشور به ثبات و آرامش برگردد؛ شوربختانه اما دولتمردان، همیشه 
اعتراض ها را از چشم دشمن خارجی دیدند و نفوذ و پایگاه کشورهای 
بیگانه را در کشور قوی دانستند. اگر در اعتراض های نخست با رویکرد 
کارشناسی و آسیب شناسی به مسئله نگاه می شد و مشکلات مردم که 
عمدتا اقتصادی بود، حل می شد، کار کشور به اینجاها کشیده نمی شد. 
گیرم اعتراض های خیایانی تمام شد، با خروج  فوج فوج جوانان از کشور 
چه باید کرد؟ با آســیب های رو به افزایش اجتماعی و فســادهای زیر 
پوست جامعه چه می کنیم؟ با وجود این تورم های افسارگسیخته که 
منشأ هر فسادی است، چه باید کرد؟                           ادامه در صفحه ۵

دگرگونی زیبایی شناسی سیاست

تدبیر  باید

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

احمد غلامی

محمدتقی فاضل میبدی

اناالله و انا الیه راجعون 
جناب آقاى دکتر محمد على اکبرى

درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض مى کنیم. ازدرگاه الهى صبر و شکیب 
براى جنابعالى و غفران و آمرزش براى آن مرحومه 
مسئلت داریم که درجوارحضرت حق آرمیده است.

مهرداد احمدى شیخانى، حسین پایا، على پایا،  رضا تهرانى 
سعید حجاریان، مهرداد حجتى، هادى خانیکى 

مهدى رحمانیان، عبدالعلى رضایى، احمد ستارى
 عباس عبدى، حسین عمادى ، محمدجواد  غلامرضا کاشى

 بهروز گرانپایه ، محسن گودرزى، حجت االله میرزایى
 احمد میدرى،کامبیز نوروزى ، حسین واله، عبدالرسول وصال

درســت یک هفته قبل از ناآرامی ها و اعتراضات اخیر، یادداشتی در همین ستون داشتم با نام «زندگی در 
مقابل دغدغه های دست ساز» در انتهای آن یادداشت نوشته بودم آنهایی که مهاجرت می کنند «دغدغه هایی 
دارند که بیش از هر چیز ناشــی از زیرپا گذاشــتن حرمت ها و شأن انســانی است. یک نگاه بیندازید به همین 
موضوع گشــت ارشــاد یا همین ماجرای حضور زنان در ورزشگاه که تا فشار فیفا نبود، در همین شکل نیم بند 
حل نشــد و ماجرای بازی پارسال تیم ملی با لبنان در مشهد. اینها بالاخره کار خودش را می کند». این هشدار 
که فقط یک هفته مهلت می خواست تا بروز کند، شنیده نشد، مثل بسیاری هشدارها که دلسوزان در همه این 
سال ها دادند و گوشی برای شنیدن نیافت. حدود ۴۰ سال است که به پارک ساعی رفت وآمد می کنم که قرارگاه 
گشت ارشاد در جوار آن است. دهه ۶۰ در میانه راهم از محل کار به خانه، گاهی از اتوبوسی که آن وقت ها از 
توپخانه به تجریش می رفت، پیاده می شدم و ساعتی در پارک می گشتم. بعد از آن هم، ساکن خیابان وزرا شدم 
و رفت وآمدم به این پارک، تقریبا هر روزه شد. در آن سال ها، این قرارگاه در اختیار «کمیته انقلاب اسلامی» بود 
و به نام «کمیته وزرا» شناخته می شد و هر روز هم بسیار شلوغ. گاهی که بر نیمکت پارک و پشت دیوار قرارگاه 
می نشستم، صدای داد و فریاد می شنیدم، از خانم های بازداشتی و آقایان مأمور که فحش های بسیاری بینشان 
رد و بدل می شد و واکنش هایی به بعضی رفتار مأموران از طرف آن خانم ها. آن سال ها گذشت و کم کم با فراز 
و فرودهایی، کنش ها و واکنش ها آرام تر شــد تا جایی که به نظر می رســید این اواخر، هر دو طرف به گونه ای 
حضور یکدیگر را پذیرفته اند، یکجور معاهده حسن همجواری نانوشته. انگار بانوان پذیرفته بودند که بالاخره 
این هم یک شغل است که مأموران دارند و مأموران هم پذیرفته بودند که در جامعه تحولاتی رخ داده و هر 
دو همدیگر را نه اینکه بپذیرند، تحمل می کردند. بعضی روزها خودروهای گشت فعال بودند و خیلی روزها 
نه و البته این فعالیت در ماه رمضان به اوج می رســید و در مــاه محرم به حداقل ممکن. در این میان بودند 
بسیاری از هواداران و وفاداران سیستم که خواهان برخوردی شدیدتر و حتی از نوع دهه ۶۰ با زنان بودند و بر 
این باور که مطلوبیت جامعه دهه ۶۰ برای آنها، ناشی از همان برخوردها بوده و البته این را در نظر نمی گرفتند 
که آن جامعه ای بود زائیده انقلاب و درگیر جنگ و به شــدت متأثر از این دو. با روی کار آمدن دولت جدید و 
یکدست شــدن حاکمیت، برخی از این افراد وارد رده های بالای تصمیم گیری کشور شدند که می توان بخشی 
از بازتاب آن را در تابلوهای شهری و فیلم هایی که از شروع جلسات مدیریت شهر تهران منتشر می شود دید. 
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چه بپذیریم، چه نپذیریم، فضای مجازی و شــبکه های اجتماعــی بخش جدایی ناپذیر   زندگی 
روزمره ما شــده است. تصوری که به فضای مجازی و فناوری اطلاعات به عنوان پدیده ای فانتزی، 
غیرضروری یا احیانا مســبب انحرافات و بحران های اجتماعی می نگرد، تصوری از روی ســادگی 
اســت. این موضوع آن قدر روشن اســت که توضیح و ذکر مثال برای آن توضیح واضحات است. 
بی گمان دســتگاه هایی که بر انسداد فضای مجازی پافشاری می کنند، به این حقیقت واقف اند که 
کار و زندگی مردم، نه تنها در ایران بلکه در همه جهان بر چنین بســتری اســتوار اســت و انسداد 
دائمــی آن محال و ادامــه چنین رویه ای خطایی فاحش اســت که ســرمایه اجتماعی دولت را 
فرومی کاهــد. اگر بخواهیم مثال ملموســی درباره این تجربه بزنیم، به متنی باید اشــاره کنیم که 
آذری جهرمی، وزیر ســابق ارتباطات، با این مضمون منتشــر کرد: «... بنده با همه تجاربی که دارم 
به شــما عرض می کنم، این مســیر تعامل با فضای مجازی قطعا غلط است و آزموده را آزمودن 
خطاســت. امروز و در مهرماه ۱۴۰۱ میزان آســیب های اجتماعی یا به دیگر ســخن آمار هر آنچه 
عاملش فضای مجازی شمرده شده (طلاق، اعتیاد، ناآرامی های اجتماعی و سیاسی) را یادداشت 
کنید و ســال آتی با این رویکرد اعمالی شــما به فضای مجازی آنها را مجدد سنجش کنید. از دید 
بنده به احتمال بســیار زیاد، شرایط بدتر خواهد بود؛ چرا که عامل مد نظر فضای مجازی نیست. از 
آن  سو یقینا میزان درخور توجهی از سرمایه اجتماعی دولت از دست خواهد رفت؛ کسب وکارهای 
زیادی نابود خواهند شــد و بســیاری از مردم از حقــوق اولیه خود محروم می شــوند. امیدوارم 
تصمیم های واقع بینانه ای اتخاذ شــود». اینها یافته ها و تجربیات یکی از وزرای کابینه قبلی است 
که ناصحانه خطاب به نهادهای تصمیم گیر درباره انســداد فضای مجازی منتشــر شده است؛ اما 
نکته جالب تر تصویر متفاوتی بود که آذری جهرمی همراه این متن منتشــر کرد؛ تصویر معنی داری 
که با ســرووضع رسمی و متعارف دولتمردان فعلی و سابق تفاوت داشت و انبوهی از مخاطبان، 
از طیف های مختلف اجتماعی را با خود همراه کرد تا با پیام های خود به این تصویر واکنش نشان 
دهند؛ عده ای شــوخی کردند، عده ای احوالپرس ، عــده ای درددل. در حقیقت این تصویر بود که 

بیش از متن دیده شد و به رؤیت مردم در اقصانقاط کشور رسید.
ادامه در صفحه ۵

یـادداشـتیـادداشـت

عکسی که  از  همه فیلترها  عبور  کردبگذاریم مردم زندگی شان  را  بکنند

سیدجمال هادیان طبائی زوارهمهرداد احمدی شیخانی

ظهر دیروز تعدادی از افراد مســلح ناشناس به کلانتری ۱۶ زاهدان حمله کردند که براساس اخبار 
اولیه تعدادی از عابران و مأموران مجروح شــدند و به گزارش فارس حداقل دو نفر کشــته شدند. 
همچنین به گزارش ایســنا، به دنبال این حمله شــورای تأمین سیستان و بلوچســتان ضمن صدور 
اطلاعیه، مردم را به حفظ آرامش دعوت کرد.  در اطلاعیه شــورای تأمین سیستان و بلوچستان آمده 
اســت: افرادی که ساعتی پیش قصد داشتند با تیراندازی اوضاع شــهر را ناامن کنند، با هوشیاری 
و واکنش نیروهای امنیتی و انتظامی اوضاع کنترل شــده اســت. همچنین در این اطلاعیه از مردم 
خواســته شده ضمن حفظ آرامش خود از نزدیک شــدن به اماکن و محل های تجمعی خودداری 
کنند.  شورای تأمین از مردم سیستان و بلوچستان تقاضا کرده است به شایعاتی که هم اکنون از سوی 
معاندان در حال انتشار است، توجه نکنند.  بر اساس این گزارش، در این حمله تروریستی در زاهدان 
تعدادی از تروریســت ها به یک کلانتری حمله و آن را به رگبار بســتند کــه به گفته یک منبع آگاه 
در این عملیات تروریســتی تعدادی از پرســنل انتظامی کلانتری مجروح شده و به بیمارستان های 
زاهدان منتقل شدند.  همچنین این منبع آگاه گفته است پیش از این عملیات تروریستی هم تعدادی 
از نمازگــزاران نماز جمعه اهل تســنن زاهدان به خیابان آمده بودند. یــک نمازگزار گفت: مولوی 

عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه ضمن تأکید بر هوشــیاری و خویشتن داری مردم در مقابل 
خبر و شایعه تجاوز یک مقام انتظامی چابهار به یک دختر بلوچ گفت این موضوع برای ما خیلی 
مهم اســت، البته مسئولان گفته اند در حال بررسی و پیگیری مسئله هستند و ما نیز تا زمان اعلام 
رسمی آن از سوی دستگاه های مربوطه پیگیر هستیم. این گزارش حاکی است نمازگزاران در حین 
اقامه نماز بودند که تعدادی از آنان به ســمت کلانتری هجوم بردند و یکی از آنان با اتوبوس به 
دیوار کلانتری زده و قصد تخریب دیوار و ورود به کلانتری را داشتند که موفق نشدند و تنها بخشی 

از دیوار تخریب شده است.
اعلام برائت مولوی عبدالحمید از حوادث زاهدان

مولوی عبدالحمید هم ســاعتی بعد از اتفاقات رخ داده با اعلام برائــت از حوادث زاهدان گفت: 
از مردم اســتان سیستان و بلوچستان می خواهم به شــایعاتی که در سطح شهر در حال چرخش 
اســت، گوش ندهند. شیعه و سنی در کنار هم سال هاســت که در استان زندگی می کنند و وقایع 
رخ داده امروز از سوی عوامل نفوذی دشمن بوده است. از عوامل نیروهای امنیتی و انتظامی استان 

درخواست می کنیم که با عوامل اغتشاشات امروز با قاطعیت برخورد کنند.

خـبـر

حمله مسلحانه به یک کلانتری در زاهدان

نه به فدرالیسم
گفت وگوی «شرق» با « محسن شهنازدار»  

انسان شناس و پژوهشگر  مسائل قومی

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

این گزارش   را در صفحه  ۱۲ بخوانید

برجام دوباره در جا زد؟
گزارشی از فراز و فرودهای دوباره برنامه جامع اقدام مشترک و عقب نشینی های جدید

«سلام آرش، مرگ اصلا به تو  نمیاد» این جمله ای بود که روشن نوروزی از عکاسان و دوستان 
آرش عاشوری نیا در مراسم خاکســپاری این عکاس جوان و شناخته شده بیان کرد تا واقعیتی 
بزرگ را یادآوری کند. بســیاری از کســانی که با این عکاس شناخته شــده آشنایی داشتند، بر 
همین نکته تأکید می کردند و باور این هجران و مرگ برایشان بسیار سخت بود. عاشوری نیا تنها 
۴۲ سال داشت که بر اثر یک حادثه درگذشــت. او را با پرتره هایش از چهره های شناخته شده 
فرهنگ و اندیشه مانند ابتهاج، شجریان، میرحسین موسوی و... می شناسیم اما شاید این تنها 

بخشی از فعالیت های ماندگار او در زمینه عکاسی در ایران معاصر بود.

در حالی که درآمد سرانه ایرانیان کاهش داشته 
دولت درصدد افزایش درآمدهای مالیاتی است

نقطه کور مالیات
مجلس آماده همکاری 

با دولت برای ایجاد بستر 
اعتراضات قانونی  است

وزارت صمت در دو راهی 
ادغام و تفکیک

۴

۲

۴

۶

چو مرغ شب خواندی و رفتی
در سوگ آرش عاشوری نیا، عکاس برجسته خبری،  همکار و همراهی که آرمید 

با یادداشت هایی از:  احمد پوری، علی اصغر سیدآبادی، پوریا عالمی

عاشوری نیا  در سال ۲۰۰۵ برنده جایزه فتوبالگیز 
و در سال ۲۰۰۶ برنده جایزه ویژه خبرنگاران بدون مرز شد
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